
، جانی تازه  مقاومت یا سازش؛ کدام کمهزینهتر است؟  شما نگاه نکنید!  فاطمه؟عها؟ الگوی جاودانه مقاومت  سنوار
 وفاق ملی، شاخصها و بایستهها  چرا من؟  عالمان دین، سدی در برابر استعمارگران  دین من، انسانیت؟!
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بعضی وقتها، حقیقت چنان پشت پردههای ضخیم توطئه و خدعه پنهان 
میشود که تنها شهادت است که میتواند این پردهها را پاره کند و حقیقت را 
آشکار کند؛ همچنان که وقتی امیرالمومنین؟ع؟ شهید شد و خبر آن در جهان 
اسلام پیچید، نامردمان شــام، از یکدیگر میپرسیدند: مگر علی به مسجد 
مــیرفــت؟ اصلاً مگر علی نماز مــیخــوانــد؟ و ایــن شهادت حضرت بــود که 

توانست حقیقت را آشکار نماید.
بعضی وقتها، مردمان چنان در خواب غفلت فرو میروند که تنها شهادت 
است که میتواند آنها را از خواب بیدار کند؛ کاری که امام حسین؟ع؟ انجام 
، صد نفر برای یاری  داد و اسلام را جانی تازه بخشید و شهری که در واقعه کربلا
 ، یانی با هزاران نفر را در قیام توابین و قیام مختار فرزند رسول خدا نفرستاد، لشکر

روانه میدان کرد.
، خط بطلانی بر شبهات و تهمتهایی کشید  ، از یک سو شهادت یحیی سنوار

که وی را ناصبی یا اخوانی و حتی از کسانی مینامیدند که در جنگ عراق 
، جبهه عربی - غربی  علیه ایران شرکت داشته است و از سوی دیگر

کرد و جنگ اسرائیل  بود که مسلمانان را از کمک به حماس دور می
با فلسطین را مسئلهای داخلی مینامید که اسرائیل، یاغیای 

را که دست در دست ایــران دارد، تنبیه میکند؛ حتی بودند 
گفتند که با حمله 7  کوردلانی که وی را جاسوس اسرائیل می
، غزه را در شرف نابودی قرار داد. شهادت این بزرگمرد بود  اکتبر

که همه شبهات و تهمتها را زدود و بسیاری از آنهایی را که 
در خواب خرگوشی بودند بیدار نمود.

، با رشادتی که نشان داد، به یکی از قهرمانان  سنوار
یخ تبدیل شد و مبلی که در آخرین  تار

لحظات، روی آن آرام گرفته بود، نماد 
بسیاری  تصاویر  گــردیــد.  مقاومت 
پخش شد که جوانان و نوجوانان، در 

، بر روی  فلسطین و کشورهای دیگر
مبل مینشینند و یاد و خاطره او را 
زنــده نگه مــیدارنــد؛ حتی فیلمی 
پخش شد که مجاهدان غزه، این 
مبل را قبل از انهدام کامل خانه، 
کنند تا نماد مقاومت  خارج می

را برای آیندگان حفظ کنند.
، نه قهرمان، که ابرقهرمان  سنوار
بـــود. همه مــا چــگــوارا، قهرمان 

ــه دوشــــــــادوش  ــ ک کوبـــــــــایی را 
کــرد،  فیـــدل کــاســترو مــبــارزه مــی

میشناسیم؛ قهرمانی که اسوه بسیاری از مبارزات انقلابیهای جهان شد و 
گرفتند. در شرح  حتی بسیاری از گروههای چپ در انقلاب ایران، از او الگو می
یــن درگیری که بــرای کمک به  ماجرای مرگ این قهرمان، نوشتهاند که در آخر
انقلابیون بولیوی رفته بود، وقتی وضعیت وخیم شد و امیدی به پیروزی نبود، 
یاد زد که من چگوارا هستم و برای شما، زنده من، بیش از مرده من ارزشمند  فر
خواهد بود و خود را تسلیم نیروهای حکومتی بولیوی کرد؛ 
، خواستار  اما مقامات بولیوی، در تماس با افسر حاضر
یع او شدند تا قبل از آنکه تحت فشار افکار  اعدام سر
عمومی قرار بگیرند، چگوارا را از سر راه خود بردارند و 

این، پایانی بود بر قهرمان افسانه ای، چگوارا.
حال مقایسه کنید پایان کار چگوارا را با  شهادت 
، به هنگامی که یارانش را از دست  یحیی سنوار
داده و زخمی شــده بــود؛ به طوری که برای 
ــونریزی، بـــازوی خــود را با  ــ جــلــوگیری از خ
ــود؛ امــا وقتی پهپاد دشمن،  سیــم بسته ب
برای رصد او فرا رسید، با آخرین رمقی که 
داشت، چوبی را به سمت آن پرتاب کرد 
و بــه استقبال شــهــادت رفــت؛ در حالی 
که میتوانست با عیان کردن چهره خود، 
 صهیونیستها برای 

ً
جانش را بخرد و قطعا

گذاشتن  بهرهبرداری سیاسی و تحت فشار 
مــحور مقاومت، او را زنــده نگه میداشتند؛ اما 
او خواست که با شهادتش، نهضت را جانی تازه 

ببخشد.
کید بر عدم  شهیدِ جبهه مقاومت، در بیانات خود، با تأ
کره، در کار نیست؛ یا پیروز  سازش، گفته بود: »صلح و مذا
میشویم و یا کربلا رخ میدهد«. این جمله، بهوضوح 
نشاندهنده اراده قوی و روحیه عاشورایی اوست که 
همچون امام حسین؟ع؟، به جای سازش با ظلم، 
زه تا آخرین لحظه را انتخاب کرد و مقاومت  راه مبار
گزینه میدانست. مبتنی بر همین آموزه،  را تنها 
در جملهای دیگر گفته بود: »ما از مرگ در بستر یا 
حوادث جادهای میترسیم؛ اما از مرگ در راه دین، 

یم«.  وطن و مقدساتمان هراسی ندار
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

 روح الله رضوی

، جانی تازه سنوار
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شبهه: بهتر است با نظام سلطه و آمریکا سازش 
کنیم؛ چون توان ایستادگی نداریم و این گونه، 
کشور و مردم را از آسیبها و خطرات حفظ کنیم 

تا در آرامش زندگی کنند.
پاسخ: 

یـــان حــق و بــاطــل، گــســتــرهای بــه بلندای  تقابل جر
یخ بشریت دارد. در رویارویی با دشمن، عدهای  تار
کنار  گزینند و عــدهای در پی  راه مقاومت را بر می
آمــدن با دشمن بــرای در امــان ماندن از دشمنی او 
، راه سازش با دشمن، نسبت  هستند. گرچه به ظاهر
ــدارد و یا لااقــل بعضی چنین  ینه ن به مقاومت، هز
تصوری دارند؛ اما با اندک تأملی در مواجهه دشمنان 
با اصحاب مقاومت و ســازش، این واقعیت روشن 
ینهای که سازش با دشمنان دارد، به  میشود که هز
گــر هزینه  مراتب بیشتر از هزینه مقاومت اســت. ا
اقتصادی،  نظامی،  فــشــارهــای  تحمل  مــقــاومــت، 
سیاسی و فرهنگی دشمن است، با مقاومت، هویت 
و فرهنگ ملی و دینی در برابر دشمن، حفظ شده، 
مرزبندی مشخص با دشمن، موجب تثبیت مسیر 
ینه  و مقصد و زنده ماندن آرمانها خواهد شد؛ اما هز
کنار آمدن با دشمن، شکسته شدن روحیه مقاومت 
ل اســت که تخریب  و از بیــن رفتن عــزت و اســتــقلا
ــا و آرمــانهــا را به همراه  هویــت و فرهنگ و ارزشهـ

خواهد داشت.
ســـازش و کــنــار آمـــدن بــا دشــمــن، جـــایی معنا و 

منطق پیدا میکند که دشمنی و اختلاف، 
بر روی مسائل فرعی و جزئی باشد که با 

کره، قابل حل  گفت و گو و مذا
باشد و با عقبنشینی موقت، 
ضربـــهای به اصــول و ارزش ها 
گر دشمنی، بر روی  نخورد؛ اما ا
اصول و بنیانهای هویتی یک 
ملت بــاشــد، در ایــن صورت، 
ــدن، یــعــنــی نـــادیـــده  ــ ــ کـــنـــار آم
گرفتن اصـــول و ارزشهــــا و با 
آنها، چیزی  در  عقب نشینی 
از هویت جامعه باقی نخواهد 

ماند.
ــام ســـلـــطـــه بــا  ــ ــظ ــ ــی ن ــنـ ــمـ دشـ
جمهوری اسلامی، به ماهیت 
سلطهجویانه  و  اســتــکــبــاری 

ل طلبانه و  آن و ماهیت اسلامــی، استقلا
گردد و آنها به چیزی  ظلم ستیزانه ما برمی
جز دست برداشتن از آرمانها و ارزشهای 

اسلامــی و انــقلابی نمیاندیشند. تجربه برجام 

نشان داد که مسئله هسته ای، برای آنها، تنها یک 
بهانه بود و با وجود عمل نکردن به تعهدات خود، 
ــوان مــوشــکــی و حــضور  بــا گستاخی تــمــام، پـــای تـ

منطقهای کشورمان را به میان آوردند.
ســازش در برابر دشمنی که حتی به دولــت مردمی 
دکتر مصدق رحم نکرد و با کودتا، او را سرنگون کرد 
یــم وابسته پهلوی نیــز ارزشــی قائل نبود،  ژ و بــرای ر
مــعــنــایی جــز پــذیــرش حــقــارت و ذلــت نـــدارد. 
یم پهلوی، در مقابل آمریکا تسلیم بود. هم  »رژ
ــیداد، هــم باج  ــ ــیداد، هــم پــول م ــ نفت م
مــیداد، هم تــوسری مــیخورد! 
امروز دولت سعودی هم همین 
جور اســت؛ هم پول میدهد، 
هم دلار مــیدهــد، هم بر طبق 
گیری  موضع آمریکا  خواست 
میکند، هم توهین میشنود؛ 
گویند »گــاو شیــرده«!  به او می
ینه تسلیم،  ینه ســازش، هز هز
ینه  ینه عدم مقاومت، از هز هز
ــب بیشتر  ــرات ــه م مــقــاومــت، ب
ینه مــادی هم دارد؛  اســت؛ هز

ینه معنوی هم دارد«.1 هز
ــدهای که  ــ بــر خلاف تـــصور ع
تسخیر لانه جاسوسی را عامل 
ــا بــا مــا مــیدانــنــد،  ــک ی شروع دشــمــنــی آمر
یــکــا در  بررســـی رفــتــارهــای خصمانه آمر
یخ معاصر کشورمان، به خوبی بیانگر  تار
یــکــا بــا مــا، بــه سالیان  آن اســت کــه دشمنی آمر

گردد که کودتای 28  بسیار قبل از این ماجرا باز می
مــرداد را در سال 1332 علیه کشور ما انجام دادند. 
آمریکا حتی در روزگــاری که در کشور ما، حکومت 
وابسته آنان بر سرکار بود، با تحمیل قانون استعماری 
کاپیتولاسیون، خوی سلطه جویانه خود را آشکار 
ل مردم این  نمود و نشان داد که برای عزت و استقلا

مرز و بوم، ارزشی قائل نیست. 
آبــان، مظهر استکبارستیزی ملت ایران  »سیزدهم 
بود... شروعکننده هم ما نبودیم؛ یعنی این جور نبود 
کننده بودند.  آنها شروع کنیم[؛  که اول ]ما[ شروع ]
بعد از انـــقلاب کــه مــا بــه ســفــارت حمله نکردیم؛ 
سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشان 
هم بودند؛ اما آنها شروع کردند علیه انقلاب، حرکت 
یــکــا قطعنامه بگذرانند؛  آمر کـــردن؛ هــم در خــود 
سخنرانی کنند؛ در کنگره علیه جمهوری اسلامی 
گیری کنند؛ گروه  ــازه متولد شــده - تــصــمیــم -کــه ت
گر به وجود  یستی راه بیندازند؛ گروههای کودتا ترور
کنند... ]لذا[  یزی  کنند و برنامهر بیاورند و تمهید 
بودند. وقتی  آنها  کننده،  و شروع کردند  آنها شروع 
که شروع کردند، حرکت دانشجویان که به سفارت 
حمله کردند، در حقیقت حرکت دفاعی بود؛ بهجا 

بود؛ بهموقع بود؛ کاملاً عقلانی بود«.2

پی نوشت:
1. بیــانــات رهــبــر معظم انـــقلاب در مــراســم ســیامیــن 

سالگرد رحلت امام خمینی )ره(، 1398/03/14.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی 
ــر اعـــظـــم؟ص؟ و  ــب ــام بـــه مــنــاســبــت ســــــالروز ولادت پی

امامصادق، 1399/8/13.

مقاومت یا سازش؛ 
کدام کمهزینهتر است؟

ســــازش و کــنــار آمــــدن بـــا دشــمــن، 
جـــایی معنا و منطق پیـــدا میکند 
وی  کـــه دشــمــنــی و اخــــــتلاف، بـــر ر
مسائل فــرعــی و جــزئــی بــاشــد کــه با 
گفت و گو و مذاکره، قابل حل باشد 
و با عقبنشینی موقت، ضربــهای 
ــخورد؛ امــا  ــ ــا نـ زش ه ــه اصول و ار ب
وی اصول و  اگــــر دشـــمـــنـــی، بـــر ر
بــنیــانهــای هویتی یک ملت باشد، 
در ایــن صورت، کنار آمـــدن، یعنی 
ــا و  زشهـ نــادیــده گرفتن اصول و ار
بــا عقب نشینی در آنــهــا، چیزی از 

هویت جامعه باقی نخواهد ماند.
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شبهه: وقــتــی بــه بــرخــی از زنـــان گفته مــیشــود 
گویند:  چرا خود را نمیپوشانید، با اعتراض می
ــرای راحــتــی شما،  خُــب شما نگاه نکنید! چــرا ب
آزادی ما باید محدود شود؟ چه دلیلی دارد که 
برای آسایش یک عده، گروه دیگری به زحمت 

بیفتند؟
پاسخ: 

در این باره، چند نکته مطرح است:
کنیم؛ ولی به چشم ما میخورد؛  1. اولاً ما نگاه نمی
 فــرض کنید مــا بــه سخن شما گــوش کــردیــم و 

ً
ثــانیــا

چشممان را بستیم؛ شخص دیـــگری هــم تــرانــه و 
گرفتیم؛  گوشمان را هم  گــذاشــت،  آهنگ خلافــی 
ــگری هم ادکلن محرکی زده بــود و مجبور  خانم دی
شدیم بینی خود را هم بگیریم؛ این محدودیت تا 

کجا ادامه دارد؟
 ... 2. همانطور که شما در کوچه، خیابان، بــازار و
ید به اطراف نگاه کنید و  کنید و حق دار حرکت می
نیازمند هستید برای انجام کارهای خود، با چشم 
باز اقــدام کنید، آقایان نیز از این حق برخوردارند و 
یادی از انسانهایی که در  شما نمیتوانید به جمع ز
جامعه حاضر میشوند، بگویید: چشمان خود را 

ببندید!
انــســان، در جامعه حاضر میشود،  3. وقتی یک 
که  گــونــهای  بــه باید دارای پوشش مناسب باشد؛ 
یرا  به حریم مادی و معنوی دیگران تجاوز نکند؛ ز
کــس نمیتواند انــکــار کند کــه پــوشــش، یک  هیــچ
قی کاملاً روشن و مؤثر  بُعد اجتماعی، روانی و اخلا
دارد. کسی نمیتواند در جامعه، بدون پوشش ظاهر 
شود و بگوید هر کس مایل نیست، نگاه نکند و این 
آزادی شخصی من  مشکل اوســت و نباید مزاحم 

بشود. آزادی من، نباید به آزادی شما لطمه بزند و 
آزادی شما هم نباید به آزادی من صدمه بزند. آری، 
شما در خلوت خود، هرگونه که خواستی باش؛ اما 
، به عدد افراد پیرامون  ما در حضور انسانهای دیگر
کنیم و باید الزامات  خود، ارتباط دوسویه برقرار می

قی و عرفی را بپذیریم.  دینی، قانونی، اخلا
کنند،  می زنــدگــی  اجتماعی  وقــتــی  انــســانهــا   .4

، بــایــد بــه خــاطــر دیــگــران،  ــاری از امور ــسی در ب
محدودیتها و وظایفی را بپذیرند. وقتی چراغ 

کــنیــد، باید  ــبور مــی سبز اســت و شما عـ
دیگران که مواجه با چراغ قرمز 
هستند، بایستند تا شما راحت 
و آزاد حرکت کنید و بالعکس. 
صدها مورد از ایــن دســت، در 
جامعه و روابــط انسانی وجود 
گــر مــا نسبت بــه آنها  دارد کــه ا
تمکین نکنیم، جامعه، پایدار 
و برقرار نمیماند؛ بلکه هرج و 

مرج و میدان برخورد میشود.
گر گروهی خواستند آزادانه در جامعه  5. ا
عربده بکشند، سنگ پرتاب کنند، حرف 
کنند  کثافت پخش  زشت بزنند، زباله و 

... آیا شما حاضرید برای راحتی و آزادی آنها،  و
گر پاسخ منفی است، با  خود را محدود کنید؟ ا

، این سخن  توجه به قوانین پذیرفته شده در کــشور
درستی نیست که من میخواهم با این ظاهر خاص، 
کــس مــایــل نیست،  کنم و هــر  در جامعه حــرکــت 
مــیتــوانــد نــگــاه نکند یــا چشم ببندد. بلکه باید 

طرفین بر اساس قوانین الهی و جامعه عمل کنند.
6. آیا شما برای پوشش، حدی قائل هستید یا نه؟ آیا 
کنید یا من یا شخص سوم؟  این حد را شما تعیین می

کنیم و نه شما؛  گوییم حد را نه ما تعیین می ما می
بلکه حد را مالک من و شما تعیین میکند. 

7. در یک جامعۀ اسلامــی و الهی، تکتک افــراد 
جامعه، باید به کمک یکدیگر بشتابند و یکدیگر 
را به خوبیها و خیرات توصیه کنند )امر به معروف( 
 ) ــاب زشــتــیهــا بـــازدارنـــد )نــهــی از منکر ــک و از ارت
و هــم در امور اقــتــصــادی و اجــتــمــاعــی، بــه کمک 
یکدیگر بشتابند )تعاونوا علی البرّ و التقوی(. 
سرنوشت آحاد جامعه، به هم گره خورده و همه، 
سرنشینان یک کشتی هستند. بنابراین، 
ــه فــکــر همدیگر  بــایــد هــمــه ب
ــشـــکلات بـــــــرادران و  ــع مـ ــ و رف
خواهران خود باشیم. با چنین 
نــگــرشــی، دیــگــر ایــن گفتمان 
ــدارد کـــه شــخــصــی به  ــ مــعــنــا نـ
ــگری بــگویــد: من ایــن کــار را  دی
میکنم، تو میخواهی بخواه، 
نمیخواهی باید تحمل کنی؛ 
بــرای من، خوشی و سختی تو 

اهمیتی ندارد.
8. وقتی افکار و سلایق در جامعه متفاوت 
است، گریزی نیست مگر اینکه همگان، 
بــر اســاس مــعیــارهــا و قــوانیــن پذیرفته شــده در 
جامعه حرکت کنند تا اختلاف و تشنج ایجاد 
نشود. در شرایط کنونی، در جمهوری اسلامی ایران، 
ک، قوانین الهی و مصوب نظام است. بنابراین،  ملا
نداشتن پوشش کامل از سوی مردان و زنان جامعه، 
یک تخلف و تجاوز آشکار به حقوق و منافع دیگران 

است. 

  حمید کریمی

شـــــــــــــــــــما 

نگاه نکنید!

انــســانهــا وقــتــی اجتماعی زندگی 
، باید  میکنند، در بسیاری از امور
ــران، مــحــدودیــتهــا  ــگـ بــه خــاطــر دیـ
و وظایفی را بپذیرند. وقــتــی چــراغ 
سبز اســت و شما عــبور میکنید، 
باید دیگران که مواجه با چراغ قرمز 
هستند، بایستند تــا شما راحــت و 

آزاد حرکت کنید و بالعکس.
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یخ، شاهد شیرزنانی  صفحات تار
ــه در راه حـــفـــظ دیـــــن و  ــ ک اســـــت 

ارزشهای اسلامی، در برابر جبهه نفاق و باطل، 
شجاعانه ایستاده انــد و مقاومت را با نــام خود 

عجین کردهاند.
ــانوی گــرامــی  ــ ــوه جـــاودانـــه مــقــاومــت، ب اسـ

اسلام، حــضــرت فــاطــمــه زهـــرا؟عها؟ 
است. بانویی که در برابر انحراف و 
غصب خلافت، یک تنه به میدان 

آمد و از ولایت و امامت، جانانه دفاع 
کرد. همان بانویی که سیره او در حیا، 

عفاف و حجاب، بینظیر و درسآموز بود 
و بهترین چیز را برای زنان، آن میدانست که 

مرد نامحرمی را نبینند و مردان نامحرم نیز آنها را 
نبینند، آن گاه که پای حفظ دین و امامت به میان آمد، 

خود را فدایی دین و ولایت نمود و با مقاومت و مجاهدت 
یخ، رسوا کرد و این  یــان نفاق و انحراف را در پهنه تار خود، جر

مقاومت و دفاع از حق و جانفشانی در راه دین، یکی از جلوههایی 
؟ع؟، آن بانوی گرامی را به عنوان  است که موجب شده تا حضرت ولی عصر

الگوی خویش معرفی نماید.1
ینب کــبری؟عها؟، تربیت شده دامان چنین  چهره درخشان دیگر مقاومت، ز

مــادر بزرگـــواری اســت که با وجــود مصائب فـــراوان و تحمل رنجهای 
مصیبتها،  و  کــرد  مقاومت  عزتمندانه  و  شجاعانه  طــاقــتفــرســا، 

سختیها و فشارهای دشمن، نتوانست اراده او 
را درهم بشکند؛ بلکه با مقاومت و جهاد تبیین 
خــود، نهضت امــام حسین؟ع؟ و قیــام عــاشورا را 
زنــده نگاه داشــت و روسیاهی را بــرای بنی امیــه و 

دشمنان اهل بیت رقم زد.
یخ معاصر ما نیز فراوانند زنان قهرمانی که با  در تار
الهام از سیره آن بزرگــواران، جاودانه شدند. زنانی 
که در دوران سیاه طاغوت، دوشادوش مردان، در 
یم ستمشاهی ایستادند و پس از انقلاب،  برابر رژ
در دوران دفــاع مقدس، با تقدیم فرزنـــدان خود، 
جلوههای مثالزدنی از ایثار و مقاومت را رقم زدند 
که به مقام شهادت و جانبازی نائل  بانوانی  و 

شدند. این همان الــگوی زن مسلمانی است که در مکتب اهل بیت 
تربیت شده است.

یبا مقاومت زنان را ترسیم نموده است: »شهیدان و  مقام معظم رهبری، چه ز
جانبازان و آزادگان زن، نمایشگران یکی از برترین قلههای افتخارات انقلاب 

اسلامی و جمهوری اسلامیاند. قدرت ایمان، راه مجاهدتهای بزرگ را به روی 

زنان ایرانی گشود و صحنههای 
ــظیری از  ــمنـ شــگــفــتانــگیــز و کـ
کارانه و مبتکرانه  حضور شجاعانه و فدا
ــان در میــدانهــای دشــوار پدید آورد.  آن
از تظاهرات شورانــگیــز روزهـــای انــقلاب تا 
دوران فراموشنشدنی دفــاع مقدس و از 
قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن 
از فرزند و همسر و فرستادن آنان به 
پیشباز خطر و تا خدمات پشت 
جبهه و از حــضور در جبهه علم 
و تحقیق و فــنــاوری و درخشندگی 
، تــا هنرنمایی  ــات و هنر در وادی ادبیـ
در عــرصــههــای اجــتــمــاعــی و سیــاســی و 
کــاری در میــدان  یــتهــا و سرانجام فــدا مــدیر
سلامــت و خدمت به بیماران در آزمــون پرخطر اخیر 
کرونا[، همه و همه، نشانههای اعتلای معنوی زن ایرانی  [
گذاریهای  است که به برکت نظام اسلامی و درسها و ارزش
اسلام، پدید آمده است. بیشــک، زنان شهید و جانباز و آزاده - 
که تعداد آنان را هفده هزار دانستهاند - در قله این افتخاراتند. زن ایرانی، 
توانست بهرغم فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمیلشده بر بسیاری از زنان 
در دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام، نزدیک 

کند و این افتخاری بزرگ است«.2
امروز در غزه و لبنان نیز شاهد مقاومت و ایستادگی شیرزنانی هستیم که 
یم و غم جانکاه شهادت  در برابر تجاوزات این رژ
یزان خود، همچون کوه مقاوم، ایستاده اند و از  عز

عزت و شرافت خود دفاع میکنند.
اینها جلوههایی  از زن مسلمان است که تمدن 
غرب و دشمنان، از الگو شدن آنها در هراسند و 
کنند با القای فرهنگ مبتذل خــود و  تلاش می
تخریب خانواده و آلــوده کــردن دختران و نسخه 
آزادی«، از ظــهور چنین  بیآبروی »زن، زندگی، 
نسلی، جلوگیری به عمل بیــاورنــد؛ اما در سایه 
تعالیم فرهنگ اسلامی و با الهام از سیره فاطمی و 
ینبی، دختران و مادرانی تربیت خواهند شد که  ز

این راه درخشان را ادامه خواهند داد.  
پی نوشت:

1. همانا در دختر رسول خدا، برای من الگو و اسوه نیکوست؛ شیخ طوسی، 
الغیبة، ص28۶، ح24۵.

 18 ، 2. رهبر معظم انــقلاب، پیام به کنگره ملی هفده هزار زن شهید، آزاده و جانباز
اسفند 1399.

فاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه؟عها؟
 الگوی جاودانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقاومت

وزهــــــای انـــــقلاب تـــا دوران  ــز ر ــ ــگی ــ از تـــظـــاهـــرات شوران
فراموشنشدنی دفــاع مقدس و از قهرمانی در صفوف 
ــد و همسر و فرستادن آنــان به  زن یــدن از فر نبرد تا دل بر
پیــشبــاز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حــضور در 
جبهه علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی 
، تا هنرنمایی در عرصههای اجتماعی و  ادبیــات و هنر
یــتهــا و سرانجام فــداکــاری در میــدان  سیاسی و مــدیر
سلامـــت و خــدمــت بــه بیــمــاران در آزمون پرخطر اخیــر 
ن  ونــــا[، همه و هــمــه، نــشــانــههــای اعـــتلای مــعــنوی ز ]کر
ــی و درسهــــا و  ــ ــه بــرکــت نــظــام اسلام ایــرانــی اســـت کــه ب

زشگذاریهای اسلام، پدید آمده است. ار
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وفــاق ملی، واژه جــذاب و پرمعنایی اســت که این 
ــار آمـــدن دولـــت چــهــاردهــم، بیشتر  روزهـــا بــا ســر ک
شنیده میشود. اینکه دولت، به دنبال ایجاد وفاق، 
همدلی و انسجام در جامعه و کاهش اختلافها 
 رویکرد مثبتی است که در مقابل تلاش 

ً
باشد، قطعا

دشمنان و بدخواهان برای ایجاد اختلاف، شکاف 
کسی  کــشور قــرار دارد. تا اینجا،  و قطبیسازی در 
مخالف وفاق ملی نبوده و ضرورت آن برای پیشبرد 
ــداف و تحقق آرمــانهــا، قابل انکار نیست؛ اما  اه
آنچه موجب نگرانی برخی از دلــسوزان نظام شده، 
ابهام در استفاده از این واژه و مشخص نکردن حد 
و مرز و شــاخــصهــای آن اســت کــه مــیتــوانــد سوء 

برداشتهایی را از آن به همراه داشته باشد.
بی تردید، وفاق ملی نمیتواند بی ضابطه و معیار 
باشد. اینکه چارچوب وفــاق ملی و معیارهای آن 
چیست، بسیار اهمیت دارد. ملت با چه کسانی 
و روی چه مسائلی باید وفاق داشته باشند؟ وفاق 
مــلــی، قـــرار اســت مــعیــارهــا را از مــعیــارهــای حزبی، 
تنگ نظرانه و محدود، به سطح ملی ارتقا دهد؛ این 

معیارها چیست؟
ــقلابی،  ــ ــی و ان ــ ــای اسلام ــ ــ در ســطــح مــلــی، ارزشه
، عدالت،  کــشور قانون، منافع ملی، عزت و اقتدار 
پیشرفت، مقابله با سلطه جویان و دفاع از مظلومان، 
معیارهایی هستند که مردم در طول حیات انقلاب 
اسلامــی، از آنها دفــاع کــرده، روی آنها ایستادگی و 
ینههای  فراوانی  آنها هز پافشاری نموده، به خاطر 
پرداخت کرده اند. از این جهت، وفاق ملی باید حول 
محور این شاخصها -که همان مبانی و ارزشهای 
اسلامی و انقلابی هستند - شکل بگیرد. وفاق ملی 
ــدارد.  ــول و مبانی نــظــام، معنا ن ــدون توجه بــه اص ب
یانی که به این مبانی و اصول،  مردم ما با هر فرد و جر

پایبند باشد، همدل و همراه هستند؛ اما با افــراد و 
یانهایی که بر خلاف این اصول، گام بردارند،  جر
کمرنگ جلوه دادن  همسو نخواهند بود. اینکه با 
ــره وفــاق ملی را  خطوط قرمز نظام، تلاش کنیم دای
چنان گسترده کنیم که حتی خائنان به نظام و کشور 
و مردم را نیز در بر بگیرد، نه تنها دلــسوزی نیست، 
بلکه دانسته یا نادانسته، خیانت به ملت و ارزشها 

و اصول اسلامی و انقلابی است که مردم ما پای 
امیرمؤمنان علیه  کــردهانــد.  ایستادگی  آن 
السلام فرمود: »کَثــرَةُُ الوِفاقِ نِفاقٌ؛1 وفاق، 

بیش از حد، از نفاق است«.
ــان و  ــ ــن ــمــ ــدی بــــا دشــ ــ ــ ــن ــ ــ ب مرز
ــایــد روشـــن  کـــاران، ب خیـــانـــت
ــا کــمرنــگ کـــردن ایــن  شـــود و ب
مرزبندی، کشور دچار آسیب 
خواهد شد. وفاق ملی، یعنی 
پررنگ کردن نقطههای تعامل و 
انسجام ملی، نه کمرنگ کردن 
خطوط قرمز نظام و مرزبندی با 
ــهداران با نظام؛  دشمنان و زاوی
کــســانــی کــه بــه نــظــام خیــانــت 
کرده، بر خلاف منافع ملی گام 

برداشته، همداستان با دشمنان شدهاند، 
ــره بیرون هستند. مــقــام معظم  از ایــن دایـ
رهبری، نسبت به این مسئله هشدار داده، 

فرمود: »رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم 
گوید »انتخابات  که می کسی هم  بزنند، اما با 

بهانه است، اصل نظام نشانه است« همکاری کنند 
و یا از او حمایت کنند؛ این نمیشود. موضع بنده در 
یــح اســت؛ من بارها گفتهام که  این مورد، کــاملاً صر
گرا و اصلاحطلب  برای من، این تقسیمات اصول

و اصلاحطلب مدرن و سنتی و از این حرفهایی 
که میزنند، مطرح نیست؛ من به این اسمها اصلاً 
کار  اهمیتی نمیدهم و توجه نــدارم؛ به محتواها 
دارم؛ اما روی مسئله فتنه حساسم. حالا البته اکثر 
آن تظاهرات شرکت داشتند، مردم  که در  کسانی 
معمولی بودند و هیــچ تقصیری هم نداشتند؛ اما 
کــردنــد؛ یک عــده هم  یک عـــدهای ســردمــداری مــی
گفتند »انتخابات بهانه  کردند و  سوءاستفاده 
است، اصل نظام نشانه است«؛ دیگر از 
؟ آیا این شعار داده شد یا نه؟  این صریحتر
گر این شعار داده شده،  خب ا
، آن روز هم  تــبرّی از ایــن شعار
کــردنــد که  لازم بــود و بــایــد مــی
نکردند؛ حالا هم یک عدهای 
از آنــهــا حــمــایــت بــکــنــنــد، آن 
وقــت دم از امــام و طـــرفداری 
از امـــام و طــــرفداری از نظام 
ــقلاب هم  ــ و طـــــرفداری از ان
بزنند! این نمیشود؛ این قابل 
قبول نیست. این پدیده بسیار 
ــده زشــتــی  ــدیـ ــــدی اســــت؛ پـ ب
اســـت؛ ایــن پــدیــده را مــا اصلاً 

نمیپسندیم«.2

  علی مجتبی زاده

پی نوشت:
1. عبد الواحد تمیمی آمــدی، غررالحکم و دررالکلم، 

ج1، ص ۵24.
2. بیــانــات رهبر معظم انــقلاب در دیــدار با جمعی از 

دانشجویان، 12 تیر 139۵.

وفاق ملی، شاخصها و بایستهها

ــان و  ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ زبـــــــــنـــــــــدی بـــــــا دش مر
وشن شود و با  خیانتکاران، باید ر
زبندی، کشور  کمرنگ کردن این مر
دچار آسیب خواهد شد. وفاق ملی، 
رنگ کردن نقطههای تعامل  یعنی پر
ــگ کــردن  ــمرن و انــســجــام مــلــی، نــه ک
زبــنــدی با  خــطــوط قــرمــز نــظــام و مر
ــا نــظــام؛  دشــمــنــان و زاویــــــــهداران ب
کسانی کــه بــه نــظــام خیــانــت کــرده، 
بر خلاف منافع ملی گام برداشته، 
همداستان با دشمنان شدهاند، از 

ون هستند. این دایره بیر
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هر روز صبح بدون اینکه رغبتی 
گر  داشته باشم، از خواب بیــدار میشوم. ا

امکان داشــت، دوســت داشتم اصلاً بیــدار نشوم. 
یکی، انتظار کشیدن هم دارد؟ هر  مگر زندگی در تار
روز صبح، صدای بازی بچهها را از کوچه شنیدن 
و حسرت خوردن، انتظار بیــدار شدن دارد؟ اینکه 
روز مشغول تماشای  کوچکم، هر  بــرادر و خواهر 
شبکه پویا از تلویزیون هستند و مــن... بله درست 
است؛ من نابینا هستم. نابینا متولد شدم و ای کاش 
متولد نمیشدم! زندگی بدون دیدن چهره مهربان 

، برایم لذتی ندارد.  پدر و مادر
اینها افکاری بود که چند سال مرا آزار مــیداد و در 
واقــع، نگاه مرا به خدا تغییر داده بود تا اینکه یک 
شب برخلاف میل باطنی، با پدرم به مسجد رفتم 
به  شروع  سخنران  نشستم.  کت  سا پـــدرم،  کنار  و 
صحبت کرد و گویــا خدا او را مــأمور کــرده بود که آن 
شب، سخنانی بگوید که زندگی مرا از این رو به آن 
رو کند. او با این پرسش شروع کرد که »چرا من«؟ با 

که  کت شــدن همهمه اطــرافیــان، فهمیدم  سا
ــا ایــن جمله، مایه تعجب همه شده  گوی
است؛ حتی در قسمت خانمها که معمولاً 

کــت کــــردن آنــهــا زحــمــت  ســا
میبرد. چرا من باید دچار این 
نقص عضو شوم؟ چرا من باید 
فقیر باشم؟  و »چرا من؟«های 
یاد دیــگری که سخنران، آنها  ز
ــرای  ــوع ب ــوض را ردیـــف کـــرد. م
گــر  ــود. ا ــ ــذاب ب مــن خیــلــی جــ
کــشیــدم، داد  خــجــالــت نــمــی
ــب جــوابــش را  ــیزدم کــه »خ مــ
«! تا اینکه او گفت: پاسخ  بگو

را در چند نکته ارائه میدهم:
ــد در حــق بــنــدگــان،  ــداون 1. خ

، از  بسیار مهربان است و همه کارهای او
گر نقصی  روی حساب و کتاب است و ا
در کسی ایجاد شده، دارای حکمتی است 

که ممکن است برای ما معلوم نباشد. البته شاید 
این پاسخ برای برخی، قانع کننده نباشد. 

گر از حکمت خاصی که برای هر اتفاقی وجود  2. ا
یم، قانونی در خلقت وجود دارد به نام  دارد، بگذر
قانون »اسباب و مسببات« یا همان قانون »علیت«. 

ــایـــه اســـبـــاب و  جـــهـــان طـــبیـــعـــت، بـــر پـ
مسببات استوار است و اصطکاك و تزاحم 
در طبیعت نهفته است. خواستن جهانی که 
بیماری، مرگ و میر و تنازع در میان آفریدههای آن 
نباشد، در حقیقت، خواستن شیری است که فاقد 
خوی درندگی، پنجه افکنی و حمله وری در زندگی 
باشد. آتش در هر کجا باشد، اثر آن سوزاندن است؛ 
خــواه در کعبه و مسجد، خــواه در خانه. بنابراین، 
نمیتوان انتظار داشت که جهان ماده، خارج از نظام 
علیت، کاری را صورت دهد.1 کسی که به صورت 
مـــادرزادی، دچــار نقصی مانند نابینایی میشود، 
علل خاص مادی دارد و امکان ندارد با مهیا شدن 
همه علل، آن معلول ایجاد نشود. البته عدل الهی 
ایــجــاب مــی کــنــد کــه گــرفــتــاران و حــادثــه دیــدگــان 
گناه را از طریق پاداشهای اخروی و یا تخفیف  بی
در احکام، کمک نماید؛ چنانچه در روایتی آمده 
است: »کسانی که مبتلا به بلایا میشوند، بعد از 
گر بعد از مرگ، آنها را  مرگ، چنان ثواب میبرند که ا
مختار سازند که بار دیگر به دنیا برگردند و بلایا را 
متحمل شوند، بازگشت به دنیا را انتخاب 

کنند تا ثواب بیشتری بگیرند«.2 می
3. درســت است که انسان در 
گرفته و جهان  دل بلاهـــا قـــرار 
مــــــاده، آمیـــخـــتـــه بـــا حــــوادث 
گــوار طبیعی، چــون تــوفــان،  نــا
سیل، زلزله و حوادثی که سبب 
انسانی دارد است؛ ولی چنان 
ــه بــشــر در کــاهــش  نیـــســـت کـ
بخشی ازآنها، ناتوان باشد. او 
می تواند با هوش خــدادادی، 
یانهای آنها بکاهد، بلکه  از ز
از آنها به سود خود بهره بگیرد. 
زلزله  ضد  خانههای  ساختن 
ــزلــهخیــز و احـــداث سدهای  کــز زل در مــرا
، بخشی  استوار در محلهای سیــلخیــز
یـــانهـــای نــاشــی از ایـــن دو حــادثــه را  از ز
جلوگیری می کند و چه بسا انسان از آن به سود 

خود بهره می گیرد.3
4. در مواردی هم که چنین حوادثی، منجر به مرگ و 
میر می شود، در صورتی شر و کاستی تلقی می شود 
گر  که زندگی دنیا، دائمی و هدف قرار بگیرد؛ ولی ا

مرگ، انتقال به منزلگاه برتر باشد، در این صورت، 
نعمت و کرامت خواهد بود. 

5. در متون دینی، بخش عظیمی از سختیهای 
گناهان دانسته  جوامع انسانی، به عنوان مجازات 
کردارهای ناشایسته  گناهان و   

ً
شده اســت. ضمنا

گنهکار  تنها در مورد شخص  نه   ،
ً
انــســان، تکوینا

تأثیر سوء دارد، بلکه نسبت به سرنوشت سایر افراد 
که قــرآن میفرماید:  جامعه نیــز مؤثر اســت. چنان 
که تنها به ستمگران شما نمی رسد،  »از فتنهای 
بترسید«4 و در مورد گروهی از امتهای پیشین که 
هرکدام به خاطر گناهانشان، گرفتار مجازاتهایی 
شدند، می فرماید: »هر یك از ایشان را به گناهش 
گرفتار کردیم... بعضی را غرق کردیم و این خدا نبود 
که بر ایشان ستم کرد؛ بلکه خودشان بر خود ستم 
کردند«.5 امیرالمؤمینن؟ع؟ نیز میفرماید: »از گناه 
یرا هیچ بلا و مصیبتی، جز به سبب  پرهیز کنید؛ ز

گناه رخ نمیدهد«.6
6. درست است که برخی افراد، دچار برخی نقصها 
شدهاند، اما خداوند در آنها استعدادهای دیگری را 
شکوفا کرده که باید کشف شود؛ مانند بسیاری از 
یباییها شدهاند یا  نابینایان که خالق بسیاری از ز
برخی از کسانی که دست ندارند؛ ولی با انگشتان 

پا، خالق نقاشیهای شگرفی شدهاند.
سخنان آن شب حاج آقا، چنان در من تاثیر خوبی 
گذاشت که نقص عضو را کمبودی در خود ندیده 
و یاس و ناامیدی را از خود دور کردم و در پی این فکر 
افتادم که چگونه زندگی را بــرای خــود، رقــم بزنم تا 
بیشترین فایده را برای کشورم داشته باشم. تا اینکه 
چند سال بعد، خود را در مقام نخست پرتاب وزنه 

در پارالمپیک دیدم. 

 محمود امیریان
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چرا من؟

نمیتوان انتظار داشــت که جهان 
ج از نظام علیت، کاری  مــاده، خــار
را صورت دهــد.1 کسی که به صورت 
زادی، دچــــار نــقــصــی مــانــنــد  مــــــــادر
نابینایی میشود، علل خاص مادی 
ــا مــهیــا شــدن  ــدارد ب ــ دارد و امــکــان ن
همه علل، آن معلول ایجاد نشود. 
البته عــدل الهی ایجاب می کند که 
گرفتاران و حادثه دیدگان بیگناه 
وی و یا  یــق پــاداشهــای اخر را از طر

تخفیف در احکام، کمک نماید
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یــادی  استعمار و اســتــعــمــارگــران، آسیـــب و رنــج ز
ــران و مــردمــان آن وارد کــردهانــد. امنیت و جان  به ای
ــن، فــرهــنــگ، اقــتــصــاد و حتی  ــ ــان ایـــن سرزمیـ ــردم م
یادی، توسط  تمامیت ارضی این مرز و بوم، در موارد ز
استعمارگران چپاول شده است؛ چنان که در سال 
بخشهای  گلستان،  معاهده  اســاس  بر  1813م. 
گنجه، قرهباغ، شیروان، شکی، قبه، دربند، بادکوبه، 
داغستان و گرجستان از ایران جدا شدند؛ بر اساس 
معاهده ترکمانچای در 1828م. ایروان، نخجوان و 
بخشهای دیــگری از ایــران جــدا شدند و معاهده 
یس در سال 1857م. هرات را از ایران جدا کرد و  پار

به افغانستان واگذار نمود.
در سال 1286ش. قراردادی میان دو دولت انگلیس 
و روسیــه به امضا رسیــد که بر اســاس آن، ایــران به 
ــوط به  سه منطقه تقسیم مــیشــد؛ بخش اول، مرب
منطقه نفوذ روسیه که از قصرشیرین آغاز میشد؛ از 
اصفهان و یزد و خواف میگذشت و به مرز روسیه 

افغانستان ختم میشد؛ بخش دوم، مربوط  و 
به منطقه نفوذ انگلستان که از ناحیه گزیک در 

مرز افغانستان، آغاز و با عبور از بیرجند و 
منتهی  بندرعباس  به  کرمان، 
میشد و بخش ســوم، منطقه 
بیطــــرف کــه حــائــل میـــان دو 
منطقه نفوذ بود. نکته عجیب 
و تلخ این قــرارداد، آنجا بود که 
گــاهــی و  ــدون آ ایـــن قـــــرارداد، بـ
خبردار شدن دولت ایــران و به 
امضا  محرمانه  کــاملاً  صورت 
شد و چند هفته پس از امضای 
قرارداد، مفاد آن در ایران منتشر 

شد.
ــعــرض بـــه تــمــامیــت  ــن ت ــ یـ آخر
ارضی ایران، جدا شدن بحرین 

بار و حکومت  در مرداد 135۰ش. بود و در
ــلوی، نــخــســتیــن کــســانــی بـــودنـــد که  ــهـ پـ

ل بحرین را پذیرفتند. استقلا
بــا ایــن حــال و بــا همه ایــن سختیها، بــرخلاف 

یر  بــسیــاری از کــشورهــای منطقه، ایــران هیــچ گــاه ز
نگرفته  ــرار  قـ استعمار  مستقیم  سلطه  و  سیــطــره 
است؛ یعنی ایران هیچ وقت مستعمره هیچ قدرت 
یخی، از ایران  بیگانهای نبوده و در هیچ کتاب تار
به عنوان مستعمره یاد نشده است. ایران مستعمره 
نشد، چون همواره مردمانی در این سرزمین بودهاند 
ک آن، تلاش و  که تا پای جان، برای حفظ آب و خا

یدهاند. مجاهدت ورز

ایــن روحیــه سلحشوری، مرهون هدایت و راهــبری 
مجاهدان و علمای دین بوده که باعث شده مردم 
ل ملی و  در برابر متجاوزان، ایستادگی کرده، استقلا
دینی خود را حفظ کنند. به طور مثال، جنگ اول 
ک  ایران و روس، باعث جدا شدن بخش بزرگی از خا
ایران شد؛ اما اگر حضور علما در تشویق مردم به دفاع 
از وطن خویش نبود، دولت تزار روس، برای دستیابی 

کرد. به خلیج فارس، کل کشور را تصرف می
فــقیــهــان بزرگ ایـــران و عـــراق، شیــخ جعفر نجفی 
ــا سیـــدعـــلی  ــ ــاء(، آق ــطـ ــغـ ــه کـــاشـــف الـ )مــــــعروف بـ
یاض المسائل(،  طباطبایی اصفهانی )صاحب ر
خاتون  حسین  میرمحمد  قــمی،  ابوالقاسم  میرزا 
ــادی )امــام جمعه اصفهان( و ملا احمد نــراقی،  آب
درخواست عباس میرزا را پذیرفتند و فتوای جهاد 

علیه روس صادر کردند.
شیـــخ جعفر کــاشــف الــغــطــاء، در کتـــاب کشف 
الغطاء، فتحعلی شاه را نایب خویش قرار داد و به او 
، به جهاد با روسها  اجازه داد که در صورت نیاز
برخیزد و از زکات خراج و کمکهای مالی 
ینه  مرزنشینان و دیگر مردم، در جنگ هز
کند1 و در پاره ای از رسالههای 
جهادیه، فــتــوایی از ایشان به 
ــاره واجب  ب عربی و فــارسی در
بودن جهاد با کافران روس نقل 

شده است:
»بــر جــمیــع مسلمین و عامه 
مکلفین، واضح و آشکار است 
ــه، کفار  کــه در ایـــن چــنــد ســال
روس، هجوم بر بلاد مسلمین 
تــســخیــر  صـــــدد  در  آورده، 
و  میباشند  اسلامی  ممالک 
ایــن مطلب، بــر علما واضــح 
و لایــح اســت کــه عــزت و رواج 
ل دولــت اسلام اســت و  دیــن، بــه اســتــقلا
هرگاه ضرری از کفار به دولت اسلام رسد، 
بدیهی است که به دین اسلام رسیده؛ پس 
خطاب می شود به عموم مکلفین و مسلمین، 
خواه دور از ثغور باشند یا اهل ثغور به کفار نزدیک 
باشند یا دور که موافق حکم الهی و شرع حضرت 
رسالت پناهی، به جدّ و جهد تمام، علی قدرالوسع 
و الطاقه، به دفع کفار لئام برآورند و واجبی را که تمام 
واجبات و مستحبات، بسته به آن اســت، متروک 
نسازند و در حفظ دین و دولت و بقای عِرض و مال، 
کمر جد و اجتهاد ببندند و نوعی مدافعه و مجاهده 
به عمل آورند که روز قیامت، جواب صاحب دین 

توانند داد«.2  
ــران و روس، علما علاوه بر فتوای  در جنگ دوم ای
جهاد، خود نیز در جنگ حاضر شدند. روحانیون، 
بعد از فــتــوای جــهــاد مــراجــع مــتــعــدد، تحت لــوای 
آذربایجان شدند تا در  سیدمحمد مجاهد، عــازم 
یــادی از مــردم ایــران،  جنگ شرکت کنند. تعداد ز
آذربایجان، با شنیدن فتوای روحانیون،  بهویژه در 
ــازم جــهــاد گــردیــدنــد.  ــده، عــ ــرد ایــشــان جــمــع شــ گـ
حضور روحانیون در جبهههای نبرد، تحولی بزرگ 
در جامعـۀ شیعه بود که رهبران دینی آن، دست به 
ــدان عملی سیــاســت شده  ــرده، وارد میـ شمشیر بـ
، آیندةُ سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار  بودند. این امر
یرا جنگهای ایران و روس، اگرچه با شکست  داد؛ ز
سخت ایــرانیــان و ازدســت رفتن بخش وسیعی از 
قلمرو سرزمیــنــی ایــران همراه بــود، امــا آزمــونــی برای 
دخالت عملی روحــانیــون در عرصة سیاست بود 
که دورنمای جدیدی برای آیندةُ سیاسی ایران نوید 
، انقلاب  کو میداد؛ به گونه ای که جنبش بزرگ تنبا
ــز بــا نقش  مــشروطــه و نهضت مــلی شــدن نفت نی
آمدند.  یـــنی و پیشاهنگی عالمان دیــن، پدید  آفر
 انقلاب اسلامی ایران، پدیده شگفت قرن به 

ً
نهایتا

رهبری شجاعانه امام خمینی و از جان گذشتگی 
عالمان برجسته و تقواپیشه، طلوع کرد و به جهان، 

روشنایی بخشید.                

 نصرالله درویشی

پی نوشت:
 1. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 394/ 
چاپ سنگی، ج 4، ص 333 انتشارات دفتر تبلیغات 

اسلامی قم
2. میــراث اسلامی ایــران، به کوشش رســول جعفریان، 

دفتر اول، ص94.

عالمان دین، 
سدی در برابر استعمارگران

وحیـــه ســلــحــشوری، مــرهون  ایــن ر
ــاهـــدان و  هـــدایـــت و راهـــــــبری مـــجـ
ــوده کــه بــاعــث شــده  عــلــمــای دیـــن بـ
مردم در برابر متجاوزان، ایستادگی 
ــرده، اســتــقلال ملی و دیــنــی خود  کـ
را حفظ کنند. به طور مثال، جنگ 
وس، باعث جدا شدن  اول ایران و ر
رگــی از خاک ایــران شد؛ اما  بخش بز
ــضور علما در تــشویــق مــردم  اگــر ح
به دفاع از وطن خویش نبود، دولت 
وس، برای دستیابی به خلیج  تزار ر

فارس، کل کشور را تصرف میکرد.
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یاد میشنویم که »دین  ، ز این جمله را از گوشه و کنار
مــن، انسانیت اســت« و عــدهای هم با ایــن جمله، 
گویــا  کــه  گیــرنــد  چــنــان ژســت روشنفکرمآبانه مــی
چیزی را یافتهاند که ادیان الهی، آن را بیان نکرده اند؛ 
اما واقعیت آن است که کسانی که چنین جملهای 
را به زبان میرانند، نه درک درستی از دین دارند و نه 
فهم صحیحی از انسانیت و نه حتی معنای این 

جمله را میدانند.
یه و ابــداع کننده آن، اگوست  از خاستگاه این نظر
ــسوی قرن  ــران کــنــت، جامعهشناس و فیــلــســوف ف
یم، این جمله، دارای چند اشکال  نوزدهم که بگذر

کنیم. اساسی است که به آن اشاره می
1. این جمله، تداعی کننده نوعی تقابل میان دین 
و انسانیت است. گویا مسیر دین با انسانیت، دو 
یست  مسیر جدا از هم است و دیــن، در تقابل با ز
قی است؛ در حالی که دین، نهتنها  انسانی و اخلا
با انسانیت تقابل ندارد، بلکه برای ساختن و تربیت 

انسان و برنامه سعادت اوست. 
ــا نــادانــســتــه، دیـــن را از  2. ایـــن عــبــارت، دانــســتــه ی
آن را امری بشری  خاستگاه الهی آن جــدا نــمــوده، 
کند و با بشری دانستن دین، رابطه انسان  تلقی می
، دانــش و عقل  با خدا و وحــی، قطع شــده، به ناچار
گیــرد.  ــن قـــرار مــی ک تنظیم قــواعــد دی بـــشری، ملا
نتیجه معیار قرار گرفتن انسان بریده از وحی و خدا، 
گر  امروز در تمدن غــرب، نظاره کــه  همانی اســت 
آن هستیم؛ بحرانهای متعدد فــردی، خانوادگی، 
بیماریهای    ،... و سیاسی  قـــی،  اخلا اجتماعی، 
ــی، افــســردگــیهــا، ابــتــذال و فحشا، جنایت،  روحـ
رســمیــت بخشیدن بــه همجنس بـــازی، ازدواج با 
...که پایانی برای آن جز سقوط  محارم و حیوانات و

انسانیت، نمیتوان متصور بود.
3. دین را هر گونه تعریف کنیم، چه صرف اعتقاد و 
باور و چه برنامه زندگی دنیوی و اخروی انسان و چه 
 منکر دین الهی شده و خاستگاه بشری 

ً
آن که اساسا

 بدون ضابطه نیست. 
ً
برای آن در نظر بگیریم، قطعا

این ضابطهها، نمیتواند توسط خود انسان تنظیم 
یرا متناقض و متکثر خواهد بود. بنابراین،  شود؛ ز
باید توسط عاملی فراتر از خود انسان تنظیم شود و 

چه کسی بهتر از خالق و آفریننده انسان و هستی 
گاهی  که به همه نیازهای مــادی و روحــی انسان، آ
کامل دارد و این شاخصهها در قالب دین، از ناحیه 

خداوند، برای بشر فرستاده شده است.
4. انسانیت، تعریف مشخصی ندارد و هر کسی، 
تعریفی از انسانیت دارد؛ همان گونه که تعریف از 
 متضاد است. 

ً
... متکثر و بعضا عدالت و آزادی و

قـــی یــا عــقلانــی قــرار  ک را اصــول اخلا گــر ملا حتی ا
دهیم، باز اینها نسبی بوده، اتفاق نظری در مورد 

آنها وجود نــدارد. تصور اینکه مردم بدون 
ترس یا امیــد به عقوبتها یا پاداشهای 

 
ً
اخروی، کارهای نیک را صرفا
ــت و حس  ــانی ــس بـــه خــاطــر ان
ــاری انـــجـــام  ــوکــ ــکــ ــ ــی نی ــ ــ درونـ
آلــی  دهــنــد، تــصور بــسیــار ایــده
اســــت. هــمــچــنیــن در چــنیــن 
جهان تخیل شــدهای، از آنجا 
کـــه ادیـــــان، از جــامــعــه رخــت 
بربستهاند و همه مردمان، تابع 
یــک دیـــن تــصویــر مــیشــونــد، 
فرض میشود که نزاعهای بین 

ینهها  ادیان و مذاهب و فِرَق نیز با همه هز
و آسیبهایشان، از بین رفتهاند و بدیهی 
اســت چنین دنیـــای فــرضــیای، چــه قدر 

مطلوب و خواستنی اســت؛ امــا ســؤال اساسی 
آیــا چنین چیزی ممکن اســت؟ در  که  اینجاست 
واقع، روشنفکران ضددین، همان دستورات دین را 
با برچسب جدید »اخلاق و انسانیت«، به خورد 

مردم میدهند.
5. این جمله با وجــود همه اشکالها و تناقضاتی 
که به همراه دارد، بیانگر یک واقعیت غیرقابل انکار 
گر  است و آن، اصل نیاز بشر به دین است؛ حتی ا
خاستگاه الهی آن را انکار کنیم و خاستگاه زمینی 
گــر دیــن، خــوب نیست و نباید  بــرای آن بتراشیم. ا
باشد، چرا انسانیت را جایگزین دین الهی به عنوان 
گر وجود دین خوب است، چرا شما  کنید و ا دین می
مدعی نسخه مطلوب آن هستید و نه خداوند؟

6. بـــرخورد متناقض مــدعیــان انسانیت 
بــا ایــن مقوله، بیانگر مشخص نــبــودن و 
انسانیت  معیارهای  در  ابهام 
چندگانه  معیارهای  ترسیم  و 
ــایی  ــا جــ ــ بــــــرای آن اســــــت؛ ت
ــوان یا  ــ ــرای مـــرگ یــک حی کــه بـ
یست، مویه  تخریب محیط ز
سر میدهند؛ اما از کنار کشته 
شــدن هـــزاران انــســان و کــودک 
ــار و  ک ــت ــای ــن یــــم ج ژ ــط ر ــوس ت
جــعــلــی صـــهیـــونیـــســـتـــی، به 
گــذرنــد. دیــن خود  آســانــی مــی
را انسانیت میدانند؛ اما انسانها را برابر 

... نمیدانند و
چهره واقــعــی دیــن انــســانیــت، همین اســت که 
مــیبیــنیــم؛ جــهــان قــدرتطــلــبــی، زورگویی، 
... این نشانه  کشتار و قتل و جنایت و ستمگری، 
غیرمؤثر بودن دین انسانیت برای ساختن دنیایی 

بهتر است.

دیــــــــن من، 
انسانیت؟!

ــن جــمــلــه، تــداعــی کــنــنــده نوعی  ایـ
تقابل میــان دین و انسانیت است. 
ــا انــســانیــت، دو  گویـــا مــسیــر دیـــن ب
ــت و دیـــن، در  ــدا از هــم اس مــسیــر ج
یست انسانی و اخلاقــی  تقابل بــا ز
اســت؛ در حالی کــه دیـــن، نهتنها با 
ــدارد، بلکه بــرای  ــ انــســانیــت تقابل ن
بیـــت انــســان و برنامه  ساختن و تر

سعادت اوست. 


